
 17/7/95تاریخ دریافت: 

 15/12/95تاریخ پذیرش: 

  العشاق احمد غزالی عشق و عرفان در سوانحۀ لطیف

  1کریم شاکر

  2حسین اسماعیلی

  چکیده:

گفتـه   ترین مسایل عرفانی است که پیش از غزالی عارفان دیگر کمابیش از آن سخن عشق از مهم

یی مفرد در عشق عرفـانی   اند. اما احمد غزالی اولین عارفی است که رساله و به اهمیت آن اشاره کرده

  نگاشته است.

یـابیم کـه بـا     گوید که در همان نگاه اول درمـی  یی سخن می در این رساله غزالی از عشق به گونه

ی با عشق در پیوند اسـت. بنـابراین   متنی مرکزگرا مواجهیم و هر آنچه بر زبان او جاري گشته به نوع

یی که نه تنها انسان، بلکـه تمـام    عاطفهۀ ما نیز با این طرز تلقی پس از درآمدي کوتاه از عشق به مثاب

گیـرد، سـخن    چرخد و از آن نیرو مـی  هستی را زیر نفوذ دارد و هر چه در عالم هست به گرد آن می

خوانـد، اشـاره    ه هسـت عاشـق را بـه خـود فرامـی     ایم. از آن پس به معشوق که هر چه و هر ک گفته

هاي او را از دید غزالی  ایم و سرانجام از عاشق که عامل تحقق عشق است سخن گفته و ویژگی کرده

  ایم. به اختصار برشمرده

توصیفی ة ها با شیو یی گرد آمده و این داده خانه تمام اطلاعات این مقاله با استفاده از روش کتاب

و در اصـل روایتـی   » روایـت «ترین نتیجه این بررسی این است که سـوانح را   . مهمتحلیل شده است

ایـن سـاختار   ة دانیم که تمام عنصرهاي سـازند  اصلی ساختاري میۀ یابیم و عشق را هست مرکزگرا می

  .گرایند و از آن متأثراند بدان می

  ها:  کلید واژه

  .غزالی، روایت، مرکزگرایی، عشق، معشوق، عاشق
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  پیشگفتار

و پذیرفتن این معرفت براي فهـم حقـایق و   توان بر آن بود که غزالی، پس از آشنایی با عرفان  می

هـاي   اصطلاحاتی که عرفا براي القاي اندیشهۀ رسیدن به کمالی که براي انسان متصور است، با مطالع

ها با عشق در ارتباط است و گویی  برند، دریافت که تقریباً تمام این نشانه خود به مخاطبان به کار می

چرخند. بنابراین نگاه خود را به عشـق معطـوف    ورشید عشق میها ستارگانی هستند که به گرد خ این

  هاي خود را از عشق در اختیار دوستان و هم مسلکان خود قرار دهد. داشت و بر آن شد که تجربه

عاشـق کـه معشـوق او را    ۀ اسـت از چگـونگی تحقـق عشـق بـه وسـیل      » روایتـی «العشاق  سوانح

: 1382ذهن انسان است. (وبستر، ۀ کرد اصلی یا نمونانگیزد. به قول فردریک جیسون روایت کار برمی

یـک گوینـده بـه    ۀ چه را که از طریق زبان و حتی ایما و اشاره بـه وسـیل   ) رولان بارت هم هر آن81

  دهد. (همان) روایت قرار میة گستردة مخاطب در زمان، ارسال گردد، در حوز

بـه شـمار   » روایـت «تواند  العشاق می به اعتبار هر یک از این دو طرز تلقی از روایت، متن سوانح

یی (احمد غزالی) موضوع عشق را آن چنان که تجربه کرده گاه با زبان عبارت و گاه  آید. زیرا گوینده

است و از آن پس تمام » الدین صاین«یی از زمان به مخاطب که در درجه اول  با زبان اشارت، در پاره

  د، ارسال کرده است.خوانن کسانی که این اثر را خوانده و یا می

رود: سـطحی   العشاق، باور داریم که این متن در دو سطح پیش می با توجه به این درك از سوانح

گیرد و سطح پنهانی که در زیر این سطح بیرونی قرار دارد. غزالـی خـود    که مخاطب با آن تماس می

یابـد، بـا    نتقـال مـی  و سطح پنهـان را کـه غـرض اصـلی از رهگـذر آن ا     » عبارت«سطح بیرونی را با 

این در علـم  «) و نیز 27» (این مقام احتمال بیان نکند«کند. زیرا معتقد است که  مشخص می» اشارت«

  )19» (نگنجد الّا از راه مثالی

البته روایت غزالی از عشق روایتی روان، سر راست و مستقیم نیست. اگر چه مخاطب را با مـتن  

هـاي ناشـی از    اندازد. اما این متن به رغم دشواري به تأخیر می کند، فهم موضوع را همواره درگیر می

موضوع از ساختاري مشخص برخوردار است. که در آن سه عنصر اصلی عشق، عاشق و معشـوق از  

گر ذهن منسـجم راوي   سویی با خود و از سویی دیگر با نظام کلی متن رابطه دارند. این ساختار، بیان

ۀ متن قرار دارد که عاشق به سائقة صري غالب است و در مرکز دایرهم هست و عشق در این متن عن

  چرخد. رسیدن به معشوق به گرد آن می

پردازان فرمالیسـم بـه کـار     ترین نظریه عنصر غالب اصطلاحی است که یاکوبسن، یکی از برجسته

فرمـان  عنصر کانونی یک اثر هنري است که عناصر دیگـر را زیـر   «برده است. در نظر او وجه غالب 

  )30: 1372(سلدن، » دهد. ها را تغییر می بخشد و آن ها تعین می دارد و به آن

هـاي حـافظ و زمـانی     شناختی در غـزل  زبانی است. مثل نقش زیبایی ۀ گاه عنصر غالب یک مقول
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العشاق. اگـر چـه عشـق یکـی از اجـزاي       دیگر به محتوا و اندیشه مربوط است، مثل عشق در سوانح

آن را در کنار عنصـرهاي دیگـر و چـه بسـا       هاي صوفیانه نظام اندیشه عرفاست، کتابة اصلی سازند

العشاق، عشق عنصر غالب است و مرکز این اثـر   برند. اما در سوانح بدون برجستگی خاص به کار می

بـه مثابـه عنصـري لازم بـراي درك     » عشـق «توان گفت کـه   آید. زیرا از منظري دیگر می به شمار می

بـود و غزالـی، ایـن      هاي تعلیمی صوفیان در حاشـیه قـرار گرفتـه    ی، در بسیاري از کتابحقایق هست

عنصر در شرف فراموشی و دست کم مورد تغافل قرار گرفته را دوبـاره بـه صـحنه آورد و آن را بـه     

  عنصر غالب تبدیل کرد و در مرکز کار خویش قرار داد.

اما باید دانست کـه عشـق در عصـر احمـد     العشاق است.  در سوانح» وجه غالب«گفتیم که عشق 

آورد. زیرا در فرهنگ ایرانی اسـلامی عشـق    غزالی، یک عنصر پس رانده است که او باز به صحنه می

هاي خشن خود باید اسباب بیرون کردن آن را از  عنصر غالب بوده و حکام جور براي اعمال سیاست

هـا وجـود    در تمام جهان و در تمـام فرهنـگ   آوردند. اگر چه عشق فرهنگ ایرانی اسلامی، فراهم می

در زبان فارسی و در فرهنگ ایرانی دارد، در هیچ فرهنـگ  » عشق«ۀ یی را که کلم اما آن سیطره«دارد، 

  )168: 1391(شفیعی کدکنی، » توان یافت. دیگري نمی

ي هـا  هاي متن را باید ظاهري دانست و پذیرفت که فصل به هر روي از منظر ساختاري گسستگی

  توانند در زیر چتر عشق جمع شوند و انسجام یابند. کتاب عناصري از یک ساختارند که همه می

اگر متن به دقت خوانده شود معلوم خواهد شد که هیچ فصـل و بنـد و جملـه و عبـارت و واژه     

واجی وجودندارد که در ساختار آن نقشی نداشته باشد. گر چه باید میان نثر احمد غزالـی بـا برخـی    

عاطفی زبان در مقابل وجه اخباري آن تکیه دارد فرق قایـل  ۀ رفان دیگر، از این جهت که او بر جنبعا

) به بیان دیگر احمد غزالی اهـل تصـرف در زبـان اسـت. (همـان:      244: 1392شد. (شفیعی کدکنی، 

پـس  گردد. بنابراین متن سوانح، ساختاري دارد که  ) که این امر سبب تقویت نقش ادبی زبان می522

سـاختارگرایی بـه   «از تأمل بسیار و در نظر گـرفتن روش سـاختارگراي آشـکار خواهـد شـد. زیـرا       

هاست بـه   وجوي واقعیت نه در اشیاي منفرد که در روابط میان آن ترین مفهوم آن، روش جست وسیع

یعنـی  » امـور واقـع  «و » جهان جمع کل امور واقع است نـه جمـع کـلّ اشـیا    «قول مؤکد وینگنشتاین 

) بنابراین توجه به ساختار مـتن و تشـخیص عنصـرهاي    18-19: 1379(اسکولز، » هاي موجود. وضع

آن و درك چگونگی روابط اجزاي متن با هم و با کلّ نظام متن، بهترین راه براي ورود ة تشکیل دهند

به درون متن و فهم آن خواهد بود. زیرا در نسبت منطقی؛ یعنی ساختاري چیزها و روابـط ضـروري   

یـی از چیزهـا    یابد. در یک نظام اندیشه یـا مجموعـه   هاست که جهان معنادار امکان وجود می ان آنمی

ربط از چیزهـا   یی بی و آن مجموعه جز توده» اندیشه«هاي ضروري وجود نداشته باشد، آن  اگر نسبت
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  )19: 1379(آشوري، » معناست... نیست، که در نتیجه، بی

ر سوانح نوشته به دشواري ساختار آن که بـه دلیـل اسـتفاده از    کوتاهی که بۀ غزالی خود در مقدم

زبان اشارت روي داده، تلویحاً اشاره کرده و گفته است که عبارت در این حدیث اشـارت اسـت بـه    

) غزالـی  1: 1359(غزالی، » معانی متفاوت پس نکره بود و آن نکره در حق کسی بود که ذوقش نبود.

تواند به ساختار مرکزگـراي ایـن مـتن پـی ببـرد،       رخوردار است میخود معتقد است آن که از ذوق ب

هاي ظاهري متن، تمام عناصر آن با مرکز ارتبـاط دارد. بنـابراین بـه     یعنی دریابد که به رغم گسستگی

این معنی تـا  «گوید  شود و خود می باور غزالی این متن با ذوق اگر چه امري فردي است، دریافت می

  )17: 1359(غزالی، » ار تواند فهم کردنکسی را ذوق نبود دشو

بندي کتاب دلیلی است بر وجود طرحی در ذهن غزالی کـه   توان گفت که فصل از سوي دیگر می

ها تقسیم کرده و بدین ترتیب مخاطب را به اجزاي ساختار مـتن راهنمـایی    اجزاي آن را به این فصل

  کند. می

خواست کرده کـه فصـلی در عشـق بنویسـد و او     افزاید که دوستی از وي در او در این مقدمه می

چند فصل اثبات کردم قضاي حق او را چنان که تعلق به هیچ جانـب نـدارد، در   «اجابت کرده است. 

حقایق عشق و احوال و اغراض عشق، به شرط آن که در او هـیچ حوالـه نبـود، نـه بـه خـالق و نـه        

  )2ان: (هم» مخلوق، تا او چون درماند بدین فصول تعلّل نماید.

کرده، در » اشارت«ها  تحلیل تمام جزئیاتی که به عشق مربوط است و غزالی در هر فرصتی به آن

پذیر نیست. نه تنها به دلیل مجال اندك که حتی اشـاره   است امکان» مقاله«مجالی اندك که در اختیار 

با بیـان مبـاحثی مـواجهیم    تر به دلیل آن که ما  کند؛ بلکه بیش هاي متن را دشوار می کاري به تمام ریزه

هاي مشابه است، و ایـن در   ها نیازمند تجربه خیزد و فهم آن فردي و مستقیم غزالی برمیۀ که از تجرب

) از همـین  44(ص » تو ندانی«گوید:  پذیر نیست. این که غزالی گاه خطاب به خواننده می عمل امکان

  شود. ها ناشی می ناهمگونی تجربه

گوید نـه از   چه می آید که او خود عشق را تجربه کرده و آن عشق برمیة راز توصیفات غزالی دربا

آورست که مشاهده شود مشـهورترین عرفـا کـه     حیرت«گوید.  هاي خود می ها، بلکه از آزموده شنیده

شناسند  ها را خوب می اند، چنان آن احساس ها و دردهاي عشق جنسی را نچشیده هرگز شخصاً لذت

) قبل از هر چیز او عشق را 249: 1370(لپ، » چنان گویا براي آن مطرح سازند.که قادرند نمادهایی 

یی که انسان آفریده شده، شبنم عشق بر گـل وجـود او ریختـه     ازلی دانسته و بر آن است که از لحظه

جـا نهـاده    ، ایوان جان آدم است که در ازل ارواح را داغ السـت بـربکُم آن  »بارگاه عشق«شده است و 

) و از آن پس عشق در جان آدمی خانه کرده و باقی مانده است. بـه همـین دلیـل غزالـی     53». (است



 315/  العشاق احمد غزالی لطیفۀ عشق و عرفان در سوانح

یابد و بر آن است تا نشان دهـد اولاً روح بـر عشـق مقـدم      یی ناگسستنی می میان عشق و روح رابطه

تر از آن که بر جسم اثر گذارد، احوالی روحانی است و اساسـاً عشـق    است و ثانیاً عشق پیش و بیش

یابد. غزالی براي توصیف این رابطه که به دلیل آمیختگی شگفت این دو به هم است  روح تولد میاز 

کننـد. غزالـی بـراي     کند که هم ویژگی عشق و هم ویژگی روح را بیان می هایی استفاده می به از مشبه

یـد: روح بـه   گو خود، این رابطه، از یک استعاره مفهومی استفاده کرده و مـی ۀ تقریب اندیشه و دریافت

  )8-9» (روید. عشق از او برمیة زمینی است که شجرۀ مثاب

او براي بازنمود این پیوند از تقابل ذات و صفت هـم سـود جسـته، روح را ذاتـی بـراي اتکـاي       

صفت عشق بر آن قلمداد کرده است. (همان) اما در یک چرخش ذهنـی کـه ناشـی از حیـرت او در     

دانـد و جـاي    ست، هر دو را در ذات یا صفت بودن مشابه مـی بازشناخت تعامل دقیق روح و عشق ا

کند. بدین معنی که این بـار روح صـفت و عشـق ذات     ذات و صفت را در پیوند این دو تعویض می

دهد. البته خـود بـه    یی دیالکتیک تشخیص می شود. بدین ترتیب گویی او میان روح و عشق رابطه می

اما این هر کس فهـم نکنـد کـه ایـن از     «گوید  کند و می اره میدشواري این تعبیر تقابلی و تعاملی اش

) یعنـی  8(همـان:  » عالم اثبات دوم است که بعدالمحو بود و اهل اثبات قبل المحـور را کـوژ نمایـد.   

کنند که خود در بحر عشق مستغرق گشته باشند. زیرا اثبات بعـدالمحو،   کسانی این پیوند را درك می

یـی اسـت کـه هنـوز عاشـق از       در معشوق است و اثبات قبل المحو مرحلـه تقریباً همان فناي عاشق 

انـد، گـاه    تعینات و هستی صفات، رها نشده است. اگر چه عرفا میان روح و جان تفاوتی باریک قایل

جـان صـدف عشـق    «گویـد   گیرد. غزالی براي نشان دادن پیوند ایـن دو مـی   جان را مساوي روح می

ه روح و جان اسـت، لامکـان و در تمـام سـاحات هسـتی سـاري و       ) عشق از آن روي ک57». (است

  )5» (حقیقت او [عشق] از جهات منزه است.«جاري است و 

بنابراین عشق مفهومی کلی است و براي این که بتواند به ساحت دل گام نهد، ناگزیر از عظمـت  

 ـ ر دلآید تا با روح بیامزد و از طریق آن در دل جاي گیرد. د خویش اندکی فرود می ۀ هایی که به گفت

  غزالی باید پاك و صافی گردند.

اما غزالی دچار تحیر گشته، دل را که ظرف عشق است با مظروف آن؛ یعنی عشق، به جـاي هـم   

انـدازد تـا خواننـده دریابـد کـه بـا        گیردو تشخیص درست اندیشه را در باب عشق، به تأخیر مـی  می

روي  یی در جانب چپ سـینه نیسـت، روبـه    وشت پارهمفهومی مجرد از سویی و جایگاهی که قطعاً گ

  آمیزد که باز شناختن ظرف از مظروف ممکن نیست. است. بنابراین به باور او عشق چنان با دل درمی

جبري اسـت کـه در   «داند.  می» جبري«مسأله دیگر این که او هم مثل بسیاري از عارفان عشق را 

احکام او نیز همه چیز است. اختیـار ازو و از ولایـت    او هیچ کس را راه نیست به هیچ سبیل، لاجرم
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او معزول است، مرغ اختیار در ولایت او نپرد، احوال او همه زهر قهر بود و مکر جبر بود. عاشـق را  

  )103» (باید تا او چه زند و چه نقشی نهد. قهر او میة بساط مهر

گـاه رخ   دهنـد تـا جلـوه    مـی  در نگاه او این دو در نهایت یک چیز است. که دست به دست هـم 

  معشوق باشند و تصویري از آن در ذهن مخاطب ایجاد کنند.

انـد. البتـه بایـد     انـد، از وصـف آن نـاتوان    بینیم که حتی عارفانی که خود عشق را تجربه کرده می

توان ترجمه کرد. قطعاً یکـی از دلایـل    دانست که اساساً زبان عواطف را، به دلیل شخصی بودن، نمی

در «گویـد:   الدین رازي هـم مـی   غزالی از زبان اشارت به جاي زبان عبارت همین است. نجمة اداستف

جملگـی مـلأ اعلـی    » فذروه فی سنبله«زیر این نکته اسرار بسیار است که کتب تحمل شرح آن نکند 

ز کروّبی و روحانی دم محبت نیارستند زد. زیرا که بار محبت نتوانستند کشید، چه محبت و محنـت ا 

  )45: 1371الدین رازي،  (نجم» اند و محبت و شادي از هم بیگانه یک خانه

  عقل و عشق

عقل به تعبیري اولین آفریده خداوند و وجه تمایز آدمی از تمام موجـودات اسـت. امـا بـه رغـم      

یی است که عارفان،  شکوه و عظمتی که در عقل وجود دارد، ناتوانی آن در ادراك ساحات عشق نکته

دهند، بر این باورند که عشـق   اند. آنان وقتی عشق و عقل را در تقابل قرار می بدان اشارت کردهبارها 

آفرینـد بـا    که عشق می» معرفتی«تر، مفیدتر و مؤثرتر است و  تر هستی بسی از عقل پیش در فهم دقیق

خواهـد  که محصول فرایند خردمندي و تفکر آدمی است، ابزار کارآمدتري براي فهم هسـتی  » علمی«

اند از ادراك جان و ماهیت و حقیقت او و جان صدف عشق است،  چون عقول را دیده بر بسته«بود. 

  )77(سوانح، » به لؤلؤ مکنون که در آن صدف است کمی بینا شود.

موضـوع دانسـتن، چیزهـاي    «یابد. زیرا  یی است نهانی که چگونگی آن را عقل درنمی عشق لطیفه

) در مرصادالعباد هـم بـه   85: 1375(مسکوب، » آدمیان با یکدیگر است. عقلانیۀ جهان خارج و رابط

  این مسأله به شرح زیر اشاره شده است:  

میان محبت و عقل منازعت و مخالفت است. هرگز با یکدیگر نسازند. به هر منـزل کـه محبـت    «

 ـ (نجـم » رخت اندازد، عقل خانه پردازد. هر کجا عقل خانه گیـرد، محبـت کرانـه گیـرد.     دین رازي، ال

1371 :59(  

  علم و عشق

هـاي   شـود کـه علـم هـم کـه محصـول تجربـه        این عظمت، لطافت و فراگیري عشق سـبب مـی  

نهایـت علـم سـاحل عشـق     «آدمی است، قادر به درك آن نباشد اما غزالی با بیان این کـه  ۀ خردمندان
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او اگر عشق در ۀ ایاند. به گفتنم اولاً پیوند علم و عشق و ثانیاً ناتوانی علم را در برابر عشق می» است

  )11برد. اما اگر علم قدم به بحر عشق گذارد غرقه خواهد شد. ( ساحل باشد علم از آن نصیبی می

  مراتب عشق در عاشق

رسد که بستري  هاي دیگر مراتبی دارد. بنابراین وقتی به کمال می به هر روي عشق هم مثل تجربه

هـاي کمـال عشـق ایـن      گوید یکی از نشانه ه باشد. غزالی میمناسب براي تحقق این کمال فراهم آمد

) 43شناسد و جز به او به کس دیگري، انس و الفتی نخواهـد داشـت (   است که عاشق معشوق را می

پندارد که عشق از دل او رخت بـر   نهد. عاشق می دیگر این که عشق در نقطه کمال روي در غیب می

) نکتـه  18» (کن نشسته بود و این از عجایب احـوال اسـت.  در درون خانه متم«بسته است. اما عشق 

کنـد و بـه    تر کمال عشق در ان است که عاشق که در بدایت عشق به منافع خود فکر مـی  بسیار عمیق

رسـد کـه بـراي وصـال جـان       )، به جـایی مـی  54سخن دیگر عاشق معشوق را از بهر خود خواهد (

معشـوق هـم چیـزي جـز     ة وج رسید، حتی دیگـر چهـر  افشاند. اما عجبا که وقتی عشق در او به ا می

نمایانـد.   ) این، سیر کمالی عشـق را در عاشـق مـی   116حجاب میان او و عشق حقیقی نخواهد بود. (

طور که مجنون در اوج شیفتگی خود در برخورد با لیلی اشتیاقی به دیـدن او بـه عنـوان     درست همان

اندیشد و این یعنی اتحاد عاشـق   محسوس خود میدهد و تنها به عشق ژرف، اما نا معشوق نشان نمی

و معشوق. اما در این جا یک نکته ناساز وجود دارد. زیرا با وجود آن که باید میان عاشق و معشـوق  

) و بـه تبـع آن در   86دهـد. (سـوانح،    که باید در اثر کمال عشـق اتحـاد روي دهـد، افتـراق رخ مـی     

خوار است. او مردمی  عشق مردم«گوید که  غزالی درست میافتد. بنابراین  آمیزي شگرفی اتفاق می هم

شوید. بدین سان است که عشق  ) یعنی تمام صفات مذموم را فرومی55» (بخورد و هیچ باقی نگذارد.

بخشد تـا بـه    گونه می ) و این قدس به عاشق و معشوق قداستی آینه82گردد ( بر بنیاد پاکی استوار می

  )102وجود را دریابند. (ۀ ناشناخت خود و دیگران بنگرند و ساحات

بنابراین باید گفت که در آغاز عاشق و معشوق جدایند و عشق با تماشاي جمال معشـوق دسـت   

بدایت عشق آن است که تخم جـان از دسـت مشـاهده در زمـین خلـوت دل      «دهد. به تعبیر بهتر  می

یـی مشـترك، عاشـق و     جان مایهۀ ب) اما سرانجام عشق به مثا39» (افکنند. تربیت او از تابش نظر بود.

  کند. معشوق را در خود ذوب می

نکته نهایی این که عشق فقط بر آدمیان تأثیر ندارد. بلکه باید دانست که تمام هستی طفیل هستی 

جمیع موجـودات،  «گوید:  اند. عشق صوفیانه مبتنی بر نظریه وحدت وجود فلوطین است. او می عشق

احدیت و عالم کاینات به طریق تجلی و فیضان و انبعاث صادر شـده   فیضان و تراوشی است از مبدأ

هر چیزي از «ادب فارسی) به سخن دیگر ۀ در دانشنام 975: 1376(برزگر، » و بدو باز خواهد گشت.
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کنـد و... همـه حرکـات     اشیاي علوي و سفلی از روي شوق به سوي مبدع و محركّ خود حرکت می

  )234: 1371(مدي، » رّك اول و مبدع اول این افلاك.افلاك حرکت شوقی است به سوي مح

قدیم یونان رواج داشت، بعدها به جهان اسلام راه یافت و عارفان ۀ این اندیشه که در میان فلاسف

اند. ابوالحسن دیلمی، که نخستین کتـاب را در بـاب    عشق استفاده کردهۀ هم از آن براي توضیح مقول

هـا آفریـده،    اولین چیزي که او [خدا] براي این عالم«گوید:  می  کرده،عشق الهی، به زبان عربی تألیف 

شود و  هاي علوي را خلق کرد که به آسمان فلک قمر منتهی می مهربانی و ستیز بوده، از محبت، عالم

بـزرگ، بـراي   ة یی که همان فلک تا زمین است، سراسر منازعه است و نیز گفته است: آفریننـد  فاصله

هر زمانی فرصتی داده است تا به نور پاك او که بیرون از گوهر حق است، بنگرند. در  ها در این جان

» گیـرد. پـس پیوسـته چنـین خواهـد بـود.       ها شـدت مـی   این صورت است که عشق و شوق آن جان

  )51: 1390(ابوالحسن دیلمی، 

  معشوق

آن مشـخص   پیش از هر چیز باید دانست که حتی اگر معشوق در نگاه غزالـی معلـوم و مـدلول   

ا   پر ابهام و در گستره»  نشانه«است، در نگاه مخاطب او این  یی میان انسان و خدا در نوسان است. امـ

یافـت.   شد و عشق تحقق نمی او نمیۀ بود عاشق شیفت به هر روي معشوق موجودي است که اگر نمی

خاصیت آدمی این «ت. خدا و اولین دوست داشته شده انسان اسة باري به باور او اولین دوست دارند

) بـرادر او، محمـد غزالـی هـم     21» (نه بس که محبوبیش بیش از محبی بود؟ این اندك منقبتی بـود؟ 

) 576: 2، ج 1361(غزالـی،  » بدان که مستحق دوستی به حقیقت جز خداي تعالی، نیسـت. «گوید  می

داي تعالی فریضه اسـت...  بدان که اهل اسلام را اتفاق است بر آن که دوست داشتن خ«افزاید:  او می

گاه که خداي تعـالی، و رسـول(ص) را از هـر     گوید کس را ایمان تمام نیست تا آن و رسول(ص) می

محبت حالی شریف اسـت. چـون حـق سـبحانُه و     «(همان) و نیز » تر بدارد. چه جز آن است، دوست

: 1361(قشـیري،  » ده راتعالی گواهی داده است بنده را بدان و خبر داده است از دوست داشتن او بن ـ

553(  

معشوق که جالب و جذاب عاشق است بسـیار سـخن گفتـه اسـت. او در     ۀ غزالی از ناز و کرشم

انگیـزد.   آورد و نیاز را در او برمی است که عاشق را به جنبش درمی» معشوقیۀ کرشم«گوید  جایی می

معشـوقی و غـنج و   ۀ شـم کر«گـردد.   آشکار نمـی » معشوقیۀ کرشم«زیرا به حقیقت اگر عاشق نباشد 

دلال و نازان معنی از عاشقی مدددي دارد. بی او درست نیاید. لاجرم ایـن جـا بـود کـه معشـوق را      

گراید.  ) پس عشق کنشی تعاملی است. اما به هر روي وقتی عاشق، به معشوق می25» (عاشق دریابد.

 ـ«از ایـن طریـق   شود و معشـوق   زیبایی معشوق و اوصاف دیگر او از رهگذر عاشق بیان می ۀ در آین
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  )29». (این سرّي عظیم است«است که به حسن خویش پی برد و » عشق عاشق

عشق معشـوق اسـیر   ة عاشق از عشق ورزیدن به معشوق ناگزیر است. به سخن دیگر او در چنبر

یی ندارد. به همین دلیل عاشق جفاي معشـوق را نـه تنهـا تـاب      است، و اسیر جز تسلیم و رضا چاره

برد. در حقیقت جفاي معشوق حکایتگر وجود رابطه میـان ایـن دو    رد، بلکه از آن لذت هم میآو می

است و براي عاشق وجود این پیوند اهمیت دارد، نه چگونگی آن، زیرا عاشق بدون معشوق نیمی از 

تر اشاره شد عشق عاشق  یک واقعیت است و براي کمال خود به معشوق نیاز دارد. هم چنان که پیش

عشق عاشق حقیقت است و عشق معشـوق عکـس تـابش    «قی و عشق معشوق عکس آن است. حقی

) به همین دلیل است که عاشق طالب وصال است؛ حتی اگر معشـوق از  40» (ِ او. عشق عاشق در آینه

هاي آشکاري که در حالات روحی آنان  این نیاز عاشق غافل بماند. گویی میان این دو به دلیل تفاوت

هرگز معشوق با عاشـق آشـنا نشـود و انـدر آن     «آید.  رگز آشنایی حقیقی به وجود نمیوجود دارد، ه

  )56» (تر داند، دورتر بود. وقت که خود را بدو و او را به خود نزدیک

غزالی با بررسی روابط میان عاشق و معشوق دریافته است که معشوق، به رغم نیاز عاشق به وي، 

توان در میان نهادو معشوق را عاشق هرگـز در   دلال که ملک را میملک او نخواهد بود. او یا این است

هرگـز  «کنـد:   میان آدمیان است، نفی مـی ۀ مالک و مملوکی را که حقیرترین رابطۀ نهد، رابط میان نمی

معشوق در میان ننهند و نتوانند نهاد. زیرا که ملک بود که در میان توان نهاد نه مالک، معشوق مالـک  

  » بود.

المتکلمین و هم همواره عاشق است، از این رابطه و نفـی آن بـه زیبـایی     که هم افصح سعدي هم

داشت، و به او دل باخته بود و بنـده ادب  » نادر الحسن«ة یی بند گوید خواجه سخن گفته است، او می

دل گفـت:   دلی از او شکایت کـرد. صـاحب   کرد. خواجه با اشاره به این رفتار نزد صاحب رعایت نمی

برادر، چون اقرار دوستی کردي، توقع خدمت مدار که چون عاشـقی و معشـوقی در میـان آمـد،     اي «

  )133: 1369(سعدي، » مالکی و مملوکی برخاست.

معشوق براي این که بتواند نظر عاشق را به خود معطوف دارد، باید زیبا باشد. اما غزالـی حسـن   

کنـد. او بـا دو تعبیـر     ز معشوق متمـایز مـی  را که در معشوق هست و دلیل گرایش عاشق به اوست، ا

نیـازي بـه غیـر و نیازمنـدي و      این دو را از لحاظ اسـتغنا و بـی  » معشوقیۀ کرشم«و » حسنۀ کرشم«

ا مـا از     شناسی غزالی بازمی شناسد. این بحث به مقوله زیبایی وابستگی به غیر، از هم باز می گـردد. امـ

یی است کلی کـه فقـط    مقوله» حسن«کنیم که بگوییم  می ورود بدان خودداري و به این مقدار بسنده

بخشی از آن نصیب معشوق گشته است. حسن وقتی مطلق است صفت خداست و وقتی مقید اسـت  

در معشوق تجلّی یافته است تا عاشق آن را ابزاري براي رسیدن به معشوق ازلی بداند. از این گذشته 



 97پاییز *  57 دهم * شمارهپانز/ فصلنامه عرفان اسلامی * سال 320

باید در نظر عاشق خوشایند باشد مثل حسن لیلی بـراي  یی از حسن مطلق،  حسن معشوق؛ با هر بهره

  مجنون.

حسن معشوق عاملی براي جذب عاشق است. اما چه بسـا معشـوق کـه بـراي نمایانـدن حسـن       

خویش به عاشق نیاز دارد، از رفتار عاشق نسبت به خود آگاه نباشد. اما وقتی دو نگاه در تعامل قـرار  

توانـد   یابد که عاشق مـی  شوند، معشوق در این حالت در می د میگیرند و هر دو به یکدیگر نیازمن می

  حسن او را کمال بخشد و به نمایش گذارد و همین، دلیل گرایش او به عاشق است.

گردد و از آن پس جمـال خـویش را در آیینـه عاشـق      به سخن دیگر معشوق خود هم عاشق می

نبایـد  » غیـر «گیرنـد کـه    عاشقانه قرار می یی نگرد و بدین ترتیب عاشق و معشوق هر دو در رابطه می

شـود کـه عاشـق و از آن     کند. غیرت سبب می تعبیر می» غیرت«بدان راه یابد. غزالی از این تعامل به 

پس معشوق، بر عشق تمرکز یابند و همین متمرکز شدن سبب درك عمیق حقیقت عشق خواهد بـود  

زدیکی عاشق و معشوق به هم اسـت. گـویی   همین نۀ و اندیشیدن به وصال و ترس از فراق هم نتیج

رازي براي حرکت آنان از نقص به کمال است. اگـر چـه   ۀ عاشقانه به مثابۀ اند که رابط این دو دریافته

 ـ     در نظر گرفته می» کامل«در عرفان عموماً معشوق  ۀ شود و عاشق بایـد خـود را در کنـار او، بـه مرتب

  کمال نزدیک نماید.

  عاشق

گردد که خود هم بر رونـد   معشوق میۀ کند، عاشق است. او چنان شیفت ق میکه عشق را محق  آن

» مـن «آشکار کردن عشق، اختیاري ندارد. آن که به خود و به اختیار خود باشد و با وجـود معشـوق،   

بگوید، به راستی عاشق نیست. پس کار عاشق عشق ورزیـدن، رضـا، تسـلیم، ایثـار و تـرك خـودي       

  خویشتن است.

گـردد، معشـوق سـود و زیـان عشـق را در       مند مـی  لی آن قدر که عاشق از عشق بهرهغزاۀ به گفت

سـازد و تمـام حـالات او را در     یابد. عاشق کسی است که حقیقت و گوهر عشق را متجلـی مـی   نمی

گردد. به سخن دیگر اگر عاشق نباشد عشق از سـویی و معشـوق    دار می پیوند با عشق مطرح و معنی

دانـد. چـرا کـه     شوند. غزالی به همین دلیل عاشق را از معشـوق برتـر مـی    نمیاز سوي دیگر شناخته 

معشوق در استغناي خویش غرق است و به عاشق توجهی ندارد و اگر روزي به عاشق میل کند و به 

  سوي او بگراید، دیگر معشوق نه؛ بلکه خود عاشق است.

گـردد و   ل روحـی بسـیار مـی   کند و دچار تحـو  عاشق با رؤیت جمال معشوق عشق را تجریه می

یابـد و سـراپاي    برد. زیرا وقتی عشق بر او سلطه مـی  همین تحول است که او را از نقص به کمال می

کند این است که بناي وجود خـویش را ویـران    گردد، اولین کاري که می وجود او را مسخر عشق می
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گـردد کـه دیگـر     بر او مستولی مـی کند تا با مصالح عشق آن را دوباره بسازد. در این حالت آرامشی 

گذارد به همین دلیـل اسـت کـه او میـان جفـا و وفـاي یـار         جایی براي اضطراب و نگرانی باقی نمی

عشق است و براي رسیدن به معشوق او کـه همـه عـزّ و    ۀ کند. زیرا او زیر سلط تفاوتی احساس نمی

ري، نیـاز و افتقـار و تحمـل رنـج     شناسد و جز خوا ناز و جباري و کبریا و استغناست، سرا پاي نمی

بندد، او از ایـن پـس    از میان او و معشوق رخت برمی» دویی«راهی ندارد. این رنج تا جایی است که 

درد است که آدمی را راهبر است، در هر کاري که هست تا او را درد آن کـار  «دردمند عشق است و 

درد او میسـر نشـود... تـا     و آن کار بـی و هوس و عشق آن کار در درون نخیزد او قصد آن کار نکند 

) احمـد غزالـی در کنـار    14: 1370(مولوي، » را درد زه پیدا نشد، قصد آن درخت بخت نکرد.  مریم

داند، هـم   هاي عاشق می هاي او از معشوق که آن را برترین لذت هاي عاشق، به لذت تابی ها و بی رنج

عشق بدل آن » تمکین«عشق از عاشق بشود در » تلوین«هر چه در «اشاره کرده است: او باور دارد که 

  )100» (بیابد از معشوق.

هـایی کـه نصـیب کمتـر کسـی       آید که به راستی خود عاشق بوده و از عشق لذت از بیان او برمی

» اشارت«توجهی معشوق و یا ناز او را به زبان  شود، برده است. در بند زیر غزالی نیاز عاشق و بی می

هیچ لذت در آن نرسد که عاشق معشوق را بیند به حکم وقت «ه تصویر کشیده است: اما شکوهمند ب

کند و سؤال و تُضـّرع و   گه او خواهش می و معشوق از عشق، غافل و نداند که او ناگذران اوست. آن

خورد کـه   دان که از آن حدیث قوت می زاري و ابتهال، اگر دیرتر جواب دهد یا دیرتر اجابت کند می

  )79» (ظیم دارد و تو دانی.لذتی ع

الدین رازي هم در مرصادالعباد به عاشق  آید. نجم این نیاز در عشق عرفانی یک اصل به شمار می

باید که در هیچ مقام نیاز از دسـت ندهـد و   «کند که هرگز از نیاز و خواستن دست نکشد.  توصیه می

آورد که نیاز، مقام خاص عاشق است و نـاز   اگر چه در مقام ناز افتد خود را به تکلف با عالم نیاز می

  )26: 1371(نجم رازي، » مقام خاص معشوق.

اگـر  «گـردد:  » بیخـود «و » مجـرّد «و » پـاك «یابد که  در عشقی از این دست تنها عاشقی توفیق می

ممکن گردد که عاشق از معشوق قوت تواند خورد، آن نبود الاّ در غیبت از صفت عالم ظاهر کـه آن  

  )82» (ري است که یار نبود و قوت بود و این غیبت مثال بیهشی دارد.شبیه سک

شناسـی مـاهر ایـن     چـون روان  هاي روحی او توجه دارد و هم غزالی در معرفی عاشق، به ویژگی

دهد. بررسی عاشق از  احوال را، که شاید در قیاس با نفس خویش بدان دست یافته، با دقت نشان می

از «کـه  گوییم  جا به اجمال م.ي یی در خور تأمل باشد. در این تواند مقوله شناسی، خود می لحاظ روان

َشناسی، عارف نیازمند آن است که دوست بدارد و دوستش بدارنـد. چـون معشـوقی، در     لحاظ روان
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یی است کـه صـاحبدلان    گریز و رهایی از مجلس تنهایی است و تنهایی شکنجهۀ نخست، وسیلۀ وهل

اي قدرتمنـد و   از رنج و عذابش، بیمناکند و معشوقی موروث این احساس امیدبخش است که حـامی 

کارآمد، نگاهدار و متکفّل آدمی و معشوق است. شخصی (الهی، خداوار یا محتشم) راهنما و پشتیبان 

» ّبخشـد.  آورد. با دوام حضور خویش، به وي نیـرو و تـوان مـی    و مشوق اوست و نیازهایش را برمی

  )35: 1374(ستاري، 

  هاي عاشق ویژگی

جا کـه عاشـق،    گذرد. از آن و تمکین می تلوینۀ دیدیم که عشق در سیر تکوینی خود از دو مرحل

بخشد، ناگزیر هم در مقام تلوین و هم در مقام تمکین قرار خواهد  هایش را تحقق می عشق و ویژگی

  گرفت.

گردیـدن حـال   «دار کردن و در تعریفات جرجانی تلـوین بـه معنـی     تلوین در لغت به معنی رنگ

تلوین اشارت است به تقلب قلب «در اصطلاح عارفان ». تلوین«ة نامه، زیر واژ آمده است. (لغت» بنده

میان کشف و احتجاب به سبب تفاوت و تعاقب غیبت صفات و ظهور آن و مادام که شخص از حـد  

» صفات نفس عبور نکـرده باشـد و بـه عـالم صـفات قلـب نرسـیده او را صـاحب تلـوین نگوینـد.          

  )37: 2، ج 1389الدین آملی،  (شمس

گیـري از   هاي متزلزل عاشق را در بدایت کار با بهره ین اصطلاح تمام ویژگیغزالی با استفاده از ا

کند. حتی اناالحق و سبحانی اعظم شأنی را که حلاج و بایزید بر زبان راندند،  این اصطلاح توجیه می

و هذا ربی و انالحق و سبحانی، همه بوقلمون ایـن  «گرداند.  به مقام تلوین آنان در سیر و سلوك برمی

تر اشاره شد عاشق پس از سپري کردن این  ) اما هم چنان که پیش35» (ین است و از تمکین دور.تلو

تجربگـی نشـان داده، در مرحلـه تمکـین جبـران       چه را از سر بـی  دوره و رسیدن به تمکین، تمام آن

و  »قرارگـاه منتهیـان  «گویـد تمکـین    چنان که هجویري می کند و بدل آن را خواهد یافت. زیرا هم می

  )545: 1387اقامت محققان اندر محفل کمال و درجت اعلی است. (هجویري، «

اسـت.  » تفریـد «و رسـیدن بـه   » تجریـد «یک مرحله دیگر در سیر تکوینی عاشق از سر گذراندن 

(عزالـدین محمـود   » تجرید ترك اغراض دنیوي است ظاهراً و نفی اعواض اخروي و دنیوي باطنـاً. «

نفی اضـافت اعمـال اسـت بـه نفـس خـود و       «راي رسیدن به تفرید که ) عاشق ب143: 1367کاشفی، 

(همان)، باید از امثـال و اقـران خـود    » نعمت و منّت حق تعالی بر خودۀ غیبت از رؤیت آن به مطالع

فرد گردد و با هیچ انسان نیارامد. چنان که مجنون که محبت لیلی با وحوش و سباع مجانست گرفت 

) تفرید در نظر عارفان، کمابیش بـا اصـطلاح   561: 1، ج 1373(سجادي، » و از مردمان نفرت گرفت.

  خوانی دارد. فردیت یا فردانیت، هم
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ناچار باید از تمام تعلّقات چشم بپوشد و پاك و خـالص گـردد.   » فردیت«عاشق براي رسیدن به 

وغـین کـه   هـاي در  تهـی کـردن روح از اضـافه   «گـذرد:   یونگ فرایند فردیت از دو مرحله میۀ به گفت

و دوم » آمیـز تصـاویر ازلـی    پرسوتا نام دارد و نیز حفظ و حراسـت آدمـی از گزنـد نیـروي وسوسـه     

هـا بـا    ترین وجه ممکن و ترکیب آن جریان آگاه ساختن محتویات ناآگاه به کامل«پذیري، یعنی  کمال

  )49: 1380(مورنو، ». آگاهی از طریق فعل بازشناسی

خواهد حقیقت عشق را تحققّ بخشد. بنـابراین تجریـد    ه عاشق میها براي آن است ک اینۀ اما هم

گذشته از ترك تعلقات، رها شدن از تصور معشوق هم هست. زیرا تنها در این شکل است که عشق 

  گردد. حقیقی ابزار پالایش قلب می

  خواب عاشق

زارهـاي  عاشق، وقتی در دورترین فاصله از معشوق است، با دیدن او در خـواب، کـه یکـی از اب   

شناسی ما هـر بـه تأویـل خـواب اشـاره       رسد. غزالی در جایگاه روان کشف حقایق است. به قرب می

اگـر در  «کرده و گفته است دلیل خواب دیدن تمرکز یا خودآگاهی انسان بر موضـوع خـواب اسـت.    

خواب بیند سبب آن است که او روي در خود دارد، همه دیده روي گشـته اسـت و همـه تـن دیـده      

  )51» (و در معشوق آورده یا در صورت او که بر هستی او نقش افتاده است. گشته

  عاشق و ریا

اند. در این میـان   هاي اخلاقی است که عارفان آن را به اصطلاحی عرفانی تبدیل کرده ریا از مقوله

  غزالی آن را در پیوند با مسأله عشق و عاشق و معشوق به کار گرفته است.

عاشق را ریایی هست بـا خلـق   «یا با خلق است یا با خود و یا با معشوق:  او ریاي عاشقۀ به گفت

و با خود و با معشوق، ریاي او با خلق بدان روي است که به دروغی که خود گوید شـاد شـود. اگـر    

گوید و سبب آن است که ذهن چون آن حدیث وصال قبول کنـد، در وي حضـور    چه داند دروغ می

ذهن او از وصال نصیب بیند، لاجرم در وقت از او قوت خـورد تـا    معشوق درست شود، در خیال و

مادام که خود را خود بود از ریا خالی نبود و هنوز از ملامت ترسان بود. چون رام شود باك نـدارد و  

این ریا بود و ریا با معشوق آن بود که شور عشق در درونش تابد و ظاهر پنهان دارد، تا به حدي کـه  

ورزد. اما چون علت برخیزد و تسلیم افتد  ، عشق را پنهان دارد و پنهان ازو عشق میمدتی از معشوق

نیز در رویش بتابد که همگی خود را درو باخته است و درین حالت جلالـت یکـی بـود چـه جـاي      

  »روي باز بستن بود.

  عاشق و سکر
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یفیـت نفسـانیه   سقوط تمالک در طرب و از مقامات محبین است. سـکر ک «سکر عبارت است از: 

ۀ غلب ـۀ شـود بـه واسـط    است که موجب انبساط روح است و عبارت از غفلت است که عـارض مـی  

  »)سکر«ة نامه زیر واژ (لغت» سرور.

خودي عشق است و چه بسا بتوان گفت نیرومندترین و در عین  یکی از عوامل این بیهوشی و بی

سان بیان کرده   اش را با عاشق، بدین بطهحال ارجمندترین عامل است. غزالی پیوند عشق و سکر و را

عشق نوعی از سکر است که کمال او عاشق را از دیدن و ادراك کمال معشـوق مـانع اسـت.    «است: 

زیرا که عشق سکر است در آلت و ادراك مانع است از کمال ادراك و سرّي دارد که چـون حقیقـت   

» صـفات چـون بـود از روي تمییـز؟    ذات عاشق به ادراك ذات معشوق مشغول است، پرواي اثبـات  

)75(  

  غیرت عاشق

ا ایـن     خواهد و هیچ غیري را در این راه برنمـی  عاشق همواره معشوق را از آن خود می تابـد. امـ

) 102» (اگر غیرت عشق دست دهد تا واغیري ننگرد.«گردد:  در عاشق پیدا می» غیرت عشق«حال از 

بزار توحید است، در توحید نه تنها غیر؛ بلکه معشـوق و  البته نباید از نظر دور داشت که وقتی عشق ا

گردد: تو خـود   تواند بود، غیر محسوب می حتی خود عاشق که عامل و فاعل تحقق عشق وحدت می

  حجاب خودي حافظ از میان برخیز.

  عاشق و فراق و وصال

ق بـه خـود   گویـد: تـا عاش ـ   ) و می32داند. ( اي می غزالی فراق را در عشق دویی و وصال را یکی

) اما وقتی این خودي از وجود عاشـق رخـت   36خود بود، احکام فراق و وصال و... برو روان بود. (

) البته رسیدن به وصال یا فناي عاشق هم زمـان  36» (احکام فراق و وصال این جا چه کند؟«بر بندد. 

صـال پیـدا شـود،    وۀ چون عاشق پخته شد در عشق، عشق نهاد او را بگشاد. چون طلای«دهد.  رخ می

  )45» (وجود او رخت بر بندد به قدر پختگی او در کار.

دهد که عاشق به کمال  داند و باور دارد که این امر وقتی روي می غزالی وصال را کاري بزرگ می

رسیده باشد و معشوق هم قادر باشد که تن در دهد و عاشق را به تمامی در خـود حـل و جزئـی از    

  )47گریزد. ( ورت معشوق از وصال میخود کند. در غیر این ص

نباشـد دلیـل آن را بایـد در عاشـق و     » حکم وقـت «غزالی معتقد است که اگر فراق و وصال به «

اگر فراق به اختیار معشوق بود. آن است که برگ یکی ندارد و اگر بـه اختیـار   )» 48معشوق جست. (

) از سـوي دیگـر او   48» (ه اسـت. عاشق بود، هنوز ولایت تمام نسپرده است و تمام رام عشـق نشـد  
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  )60-61داند. ( عاشق و حق او میۀ معشوق و حق او و فراق را مرتبۀ وصال را مرتب

  عاشق و ملامت

کند و کمـال عشـق را ملامـت     غزالی ملامت را در سه ساحت خلق، عاشق و معشوق بررسی می

 ـ «داند.  می ک روي در عاشـق و  کمالش ملامت است و ملامت سه روي دارد: یک روي در خلـق و ی

) 12» (یک روي در معشوق. آن روي که در خلق دارد، غیرت معشوق است تـا بـه اغیـار بـازنگردد.    

نگرد یا از بیـرون متنفسّـی دارد یـا     ملامت خلق براي آن بود که تا اگر سر موي از درون او بیرون می

» جا بود. اعـوذُ بـک منـک.   بود. هزیمتش هم آن  متعلّقی منقطع شود، چنان که غنیمت او از درون می

  )12» () آن روي که در عاشق دارد، صمصام غیرت وقت است تا به خود واننگرد.15(

طمـع نگـردد و از   ۀ آن روي که در معشوق دارد، غیرت است تا قوت هم از عشق خورد و بسـت 

  )12» (بیرون هیچ چیزیش نباید جست.

  خود

برد. زیـرا دریافتـه اسـت کـه در بنـد       می ه سرب» خودي بی«رهاست و در » خود«عاشق حقیقی از 

آیـد. البتـه بـه خـود      عاشقانه، نقـص بـه شـمار مـی    ۀ خود بودن، در هر تعاملی، به ویژه در یک رابط

انـدازد و   ّبارتر است و از همه بدتر عاشقی را به خطر مـی  تر و زیان اندیشیدن در عشق خطایی بزرگ

قتی در بند خویش است. مجال اندیشیدن به معشوق را کند. زیرا عاشق و عاشق را از معشوق دور می

تر شود، دوري از معشوق هم به همان نسبت افزون  دهد. پس هر قدر توجه به خود بیش از دست می

  خواهد شد.

بنابراین عاشق باید صادقانه ترك خود کند و دیگر خواهی را اساس کار خویش قرار دهـد. زیـرا   

هر کـه عاشـق نیسـت خـودبین و پـرکین      «روا نیست. بنابراین خودبینی و خودرایی در مذهب عشق 

جهان و جهانیان کاشکی عاشق بودندي تـا  ۀ رایی نباشد. دریغا هم بود. عاشقی بی باشد و خودراي می

تا مادام که خود را بـود، از  «) و به راستی عاشق 98تا:  القضات، بی (عین» همه زنده و با درد بودندي.

  )52» (ز ملامت ترسان بود. چون رام شود باك ندارد و از انواع ریا برهد.ریا خالی نبودو هنوز ا

  دردمندي و دل

بودند تا همـه زنـده و    اهل جهان عاشق میۀ کرد که اي کاش هم القضات آرزو می دیدیم که عین

را انـد. زیـرا درددل    دیـده  یی استوار مـی  بودند. بنابراین عارفان میان عشق و دردمندي رابطه با درد می

سازد. دل مـأمن عشـق و ارتبـاط دل و عشـق      ورزي مهیا می پیراید و پیرایش دل آن را براي عشق می

گـردد و بایـد در    ذاتی و طبیعی است. عشق با دردمندي که در حکم انگیزه است، در زمان آغـاز مـی  

  مکان، که دل است، مستقر گردد. پس دل جاي عشق و درد است. 
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بـدان کـه هـر چیـزي را     «گویـد   پردازد و می الاعضا، می شرح وظایف غزالی با اشارتی عارفانه به

کار بود. دیده را کار دیدن اسـت و گـوش را شـنیدن و     کاري است از اعضاي آدمی، تا آن نبود او بی

کار بود. چون عاشقی آمد او را نیز به کار خود فراهم دید. پـس   کار دل عشق است. تا عشق نبود، بی

  )73» (اند. عشق و عاشقی آفریدهیقین شد که دل براي 

  دهشت و غیبت

هاي عاشق را نسبت به معشوق، آشـکار   غزالی با استفاده از این دو اصطلاح یکی دیگر از ویژگی

سازد. بنابراین در نگاه غزالی این دو اساساً با عشق و به ویژه با عاشق، ارتباط دارند. غزالی با بیان  می

شود که عاشق از خود غایـب گـردد. بـدیهی     گوید معشوق سبب می میتأثیر عمیق معشوق بر عاشق 

است که این غیبت از خود، عین حضور عاشق در عشق و در آستان بلند، و کبریایی معشـوق اسـت.   

اگر حضور معشوق غیبت کلی نیارد، چنان که در حکایـت مجنـون اسـت، بـاري کـم از      «او ۀ به گفت

ق از معشوق را به همین غیبت از صفت عالم ظـاهر، منـوط   ) او قوت خوردن عاش76» (دهشتی نبود.

  )82داند. ( و وابسته می

  نتایج

  تواند یکی از مصادیق تعریف روایت باشد. است. زیرا به هر تقدیر می» روایت«العشاق  سوانح -1

  چرخد. این متن نظامی مرکزگرا دارد که تمامی عنصرهاي ساختاري این نظام به گرد آن می -2

توان با اطمینان گفت که هر آن چه به نوعی در متن حضور  است و می» عشق«این متن  مرکز -3

  یافته، عنصري ساختاري است که با مرکز متن، یعنی عشق در پیوند است.

ساخت آن؛  متن داراي دو سطح برونی و درونی است و غرض غزالی از روساخت متن ژرف -4

  یعنی عشق است.

  نامد. می» اشارت«و ساخت ذهنی و درونی را » رتعبا«او ساخت بیرونی را  -5

ها که  گوید نه از شنیده نماید که غزالی خود عشق را تجربه کرده و آن چه می مباحث متن می -6

  هاي خویش است. از آزموده

سـنجد و   گویی غزالی سیر تکوینی عشق را در عاشق، با سیر تکـوینی عرفـان در سـالک مـی     -7

 برد. ق پیش میسپس عارف به موازات عاش
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Abstract: 
Love is the most important mystical issue that other mystics have talked about it and mentioned its 
importance before Qazali. However, Qazali is the first mystic who has written a unique paper on 
mystical love. In his paper, Qazali talks about love in a way that at the very beginning we realize 
that we are dealing with a centralized text and whatever he has talked about is in a way in 
connection with love. Therefore, we, too, with this in mind have written about love after a short 
introduction just like an emotion that has influenced not only human beings but also the whole 
universe and whatever existing in the universe is rotating around it and gains its power from. Then, 
we have pointed out to the beloved that whatever or whoever it is summons the lover toward itself, 
and finally we have indicated the love that is the source of the realization of love and its features 
from Qazali’s point of view. The entire information of this paper is obtained through library 
methodology whereby the data is analyzed through descriptive method. The most important result 
of this study is that events are “narration” and originally a centralized narration within which the 
core of the structure is love and the overall building blocks of the structure are oriented and 
impressed by. 
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